
از جنگ و خشونت
«زمان از حرکت می ایســتد» نمایشنامه ای است از 
دانلد مارگیولز که با ترجمه نازنین میهن در نشر آگه 
منتشر شده اســت. بحران روابط شخصی و مسائل 
زندگی یک زوج و گره خوردن آن با خشونت، جنگ 
در خاورمیانه و وضعیت مردم جنگ زده و پناهندگان 
از موضوعات محوری این نمایشــنامه اســت. سارا 
گودوین، جیمــز داد، ریچارد ایرلیــچ و مندی بلوم 
شــخصیت های این نمایشــنامه هستند. ســارا عکاس خبری اســت و جیمز 
روزنامه نگاری مستقل. نمایشنامه با ورود آن ها به خانه آغاز می شود. خانه ای 
در بروکلیــن که در توضیح صحنــه این گونه وصف می شــود: «خانه جاهای 
دســت نخورده و نیمه کاره ای دارد. اثاثیه با مهارت چیده شده اما فاقد ظرافت 
است. دکوراسیون خانه، سلیقه مدرن و سفرهای زیاد ساکنان را نشان می دهد. 
صحنه نمایش باز اســت: اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری، اتاق خواب و آشپزخانه 
در معرض دید تماشــاگر اســت. به هم ریختگی در خانه به چشم می خورد که 
نشــان می دهد کسی خانه را با عجله ترک کرده اســت.» با این صحنه پردازی 
خواننده وارد فضایی می شــود که حســی از ناامنی و نگرانی و قرارداشــتن در 
وضعیتی غیرعادی را القا می کند. وقایع نمایشــنامه در بحبوحه آشــوب های 
خاورمیانه اتفاق می افتد و جیمز و ســارا به عنوان خبرنگار و عکاس خبری در 
کوران این آشوب ها بوده اند. سارا در آغاز این نمایشنامه زخمی و مجروح است 
و در یادداشت نویسنده ظاهر و وضعیت جسمی اش این گونه وصف شده است: 
«در شــروع نمایش سارا عصایی به دســت دارد. یکی از پاهایش در گچ است، 
یکی از دســتان اش از گردن آویزان اســت و یک طرف صورت اش پر از ترکش 
اســت.» در همین یادداشــت توضیح داده شــده که نمایش در طول یک  سال 

بهبودی سارا اتفاق می افتد.
در همان اوایل نمایشنامه از دیالوگ های جیمز و سارا درمی یابیم که جیمز 
مشغول نوشتن مقاله ای درباره خشونت در سینماست. با ورود ریچارد و مندی 
به صحنه نمایش صحبت از مقاله نیمه کاره دیگری که ریچارد مشغول نوشتن 
آن بوده اســت به میان می آید. مقاله ای دربــاره پناهنده ها. در اواخر پرده دوم 
درمی یابیم که سارا موضوعی را از جیمز مخفی نگه داشته است. موضوعی که 
دانســتن آن جیمز را آزرده می کند چون جیمز درمی یابد کسی دیگر در زندگی 
سارا بوده که سارا به او علاقه داشته است. این شخص البته اکنون دیگر وجود 
خارجی ندارد و در مناطق جنگی کشــته شــده اســت. چهار ماه بعد، در آغاز 

پرده دوم، ســارا و جیمز ازدواج کرده اند. کمی بعد از ازدواج ســارا نوشته ای از 
جیمــز را در لپ تاپش می خواند و می بیند جیمز نقش آن شــخصی را که در 
پرده قبل صحبتش به میان آمده بود و ســارا به او دلبستگی داشت از وقایعی 
که در نوشــته اش به آن ها پرداخته حذف کرده اســت. جروبحثی بین جیمز و 
ســارا درمی گیرد. این گونه است که بحران جنگ در خاورمیانه به بحران زندگی 
شخصی سارا و جیمز پیوند می خورد. آن چه می خوانید سطرهایی است از این 
نمایشــنامه که در آن از زبان سارا تصویری از خاورمیانه گرفتار جنگ به دست 
داده شــده است: «کشتار بی رحمانه ای بود. همه چی تیکه پاره شده بود از بدن 
آدمیزاد بگیر تا هرچی که اون جا بود. وحشتناک بود. زن ها توی اون همه جسد 
دنبال بچه هاشون می گشتن. شروع کردم به عکاسی. یه دفعه از توی اون همه 
دود و غبار یه زن که تموم تنش خونی بود اومد سمتم. پوستش سیاه شده بود، 
موهای سرش سوخته بودن؛ بوش رو می فهمیدم. لباس هاش، سوخته بودن و 
به تنش چســبیده بودن. داد می زد سرم: برو از این جا، برو. عکس نگیر. عکس 

نگیر... هلم می داد. دستش روی لنز بود و دوربینم رو هُل می داد.»
زمان از حرکت می ایستد/ دانلد مارگیولز/ ترجمه نازنین میهن/ نشر آگه

سیاه ها علیه سفیدها
«انقلاب» رمانی اســت از دبــورا وایلز که با ترجمه 
زهرا تقوی در نشر آگه به چاپ رسیده است. وقایع 
این رمان در دهه ۶۰ میلادی در آمریکا اتفاق می افتد 
و موضوع آن مبارزه سیاهپوستان با تبعیض نژادی 
است. البته اوایل داستان به نظر نمی رسد قرار است 
پای شخصیت های داســتان به وقایعی سیاسی باز 
شود. رمان با شرح شیطنت های یک خواهر و برادر 
ناتنی شروع می شود که بازیگوشانه قواعد و قوانین بزرگترها را زیرپا می گذارند. 
امــا در ادامه رمان می بینیم که این تمثیلی می شــود برای عملی بزرگتر یعنی 
اعتراض سیاهپوست ها به قوانین تبعیض آمیز سفیدها. در این رمان تصویری از 
جامعه آمریکا در دهه ۶۰ و وضعیت زندگی سیاهان در آن دوران به دست داده 
شده است. سیاهان حق خود را می خواهند و این نقطه عطف ماجراهای رمان 
اســت. آن چه در ادامه می خوانید سطرهایی اســت از این رمان: «برای تجمع 
امروز عصر مردم از همه جا آمده اند. بعضی پیاده، بعضی با ماشین های انجمن 
اسنک و بعضی با اتوبوس. حتی کسانی که ثبت نام نکرده اند، برای تجمعی که 
در کلیسای گرین وود است آمده اند. همه آمده اند تا به یکدیگر قوت قلب بدهند، 

برای مســیر طولانی ای که برای آزادی در پیش است. الان، تقریبا هر روز، از این 
اجتماعات برگزار می شود.

امشــب کلیولند جــردن، یکی از اعضای با ســابقه انجمن ملی پیشــرفت 
سیاه پوســتان و حامــی پردل وجرات جنبش هــای آزادی خواهانــه، پرحرارت 
مشغول ســخنرانی و دعاخواندن است: شــما همگی من رو می شناسین. من 
کلیولند جردنم. شهروند گرین وود. پنجاه ساله که این جام. سه تا پسر و دو دختر 
دارم. من صادقانه برای این شــهر کار کردم. کارهایی که حتی بعد از مرگم هم 
برای مردم شهر می مونه. ما همه فردا می ریم دادگاه تا برای رای دادن ثبت نام 
کنیم. بدون هیچ سلاحی. می ریم تا مساوات بین سفیدا و سیاه ها برقرار شه. و با 

آرامش ازشون می خواهیم که بذارن ما هم با صلح کنارشون باشیم.
ماشین های پلیس اطراف کلیسا را محاصره کرده اند و منتظرند مردم بیرون 
بیایند تا اسامی شــان را یادداشــت کنند. اف بی آی هم این جاست. آن ها اجازه 
مداخله و دستگیری کسی را ندارند و اعلام کرده اند این یک مسئله محلی است 

و آن ها به عنوان شاهد حضور دارند.
مگی دلقک داد می زند: شــما ماموران اف بی آی باس یه کاری بکنین. ما رو 

این جا مورد ضرب وشتم قرار دادن.
مردم، جان دوآر، وکیل دادگستری و همراهان اش را هو می کنند. باب موزس 
بلندگو را می گیرد و می گوید: آروم باشین. جان دوآر دوست ماست. اون با شما 
صــادق بوده. ما از هر کانال قانونی که می تونســتیم داریم اقدام می کنیم. خبر 

تمام این اتفاقات فردا تو دنیا پخش می شه.
کشــیش ابی شــروع می کند به حــرف زدن: همه اهالی می سی ســی پی 
فردا شــانزدهم ژوئیه در مراسم آزادی شــرکت می کنن. همه به سمت دادگاه 
گرین وود تظاهرات می کنیم و برای رای دادن ثبت نام می کنیم. کشیش تاکر هم 
که براي ثبت نام رفته بود و مورد حمله پلیس قرار گرفت الان بین ماست. فردا 

هم قراره با ما بیاد. هرچه بیش تر باشیم قدرت مندتریم.
باب موزس می گوید: هیچ شکی نیست که این کاری که ما می خوایم انجام 
بدیــم خطرناکه. من مدت هــا در زندان بودم. خیلی از شــما هم تجربه زندان 
رفتن رو دارین. به ماشــین ســم بلاک و ویلی پی کک جلــوِ خونه آزادی حمله 
شده. سفیدا بهشــون حمله کردن. خوشبختانه طوری شون نشده. سفیدا از ما 

می ترسن اما ما جایی نمی ریم.»
رمان «انقلاب» در ســال ۲۰۱۵ برنده جایزه گلدن کایت بــوده و جایزه ویژه 

صلح جین آدامز را نیز از آن خود کرده است.
انقلاب/ دبورا وایلز/ ترجمه زهرا تقوی/ نشر آگه

بالــزاك از میان علوم به علم شــیمي علاقه بیشــتري 
داشت. از نظرش شیمي علمي زنده و ارگانیك است. علم 
ترکیب مواد با یکدیگر، حل شدنشان در هم و به وجودآمدن 
ترکیبات متنوع اســت. به نظر بالزاك اجتماع و شهر چیزي 
از جنس شیمي اســت.* شهر به مثابه حلّالي قوي و برنده 
همچون ماده اي ارگانیك آدم ها را به سوي خود مي کشاند، 
برخي آدم ها در شــهر حل مي شــوند و برخــي دیگر حل 
نمي شــوند، گروهي ته نشین مي شــوند و رسوب مي کنند 
و برخي دیگــر در فعل وانفعالات دائمي که در شــهر رخ 
مي دهد اســتحاله مي یابند، دگرسان مي شوند و به ترکیبي 
دیگر بدل مي شــوند. به نظر بالزاك به ندرت ممکن اســت 
آدمي بتواند در درون حلّالي قوي به نام شهر مقاومت کند 

و تمایز و شخصیت مستقل خود را حفظ کند.
بااین حال بالزاك بر ایده اي رئالیســتي پافشاري مي کند. 
ایده رئالیستي بالزاك چنین است: «موفقیت به هر بهایي». 
بالزاك بر این باور اســت که آدمي بــراي «موفقیت به هر 
بهایي» مي بایست خود را همچون اتم هاي فعال در مسیر 
«برخــورد» قرار دهد. تنها در «برخوردي موثر» اســت که 
آدمــي مي تواند بخت خود را براي ارتقا به موقعیتي بالاتر 
امتحان کند. مقصود از برخورد موثر در جامعه به یك تعبیر 
درك «اهمیت لحظه» اســت. بالــزاك مي گوید در همان 
زمانه اي که ناپلئون، ناپلئون شد یعني قهرماني در عرصه 
جهاني، چهار یا پنج ناپلئون دیگر مي شناخته که به اندازه 
ناپلئون استعداد داشته اند اما هیچ ترکیبي ناپلئون بناپارت 
نشــد. بالزاك اهمیت آدمي و اساسا تمایز او را در گستره و 
شدت بي حدوحصر «احساسي واحد» جست وجو مي کند. 
به نظر بالزاك هر انســان فقط آن هنگام مهم مي شود که 
نیروي خود را بر هدفي معین متمرکز کرده باشد. او چنین 
انســان هایي که انباشته از احساســي واحدند را اصطلاحا 
monoman مي نامد. Monoman یعني فردي که ذهنش 

به طور یکجانبه اي انباشته از ایده اي معین است.
فردي که ذهنش به صــورت یکجانبه از ایده اي معین 
اشباع است را مي توان ایده پرداز، روشنفکر و نخبه نامید. با 
این تعبیر وترن از مهم ترین شخصیت هاي بالزاکي، نمونه اي 
از آن است. «وترن یك روشنفکر است، یك منطق دان تندخو 
و دوآتشه و بر خود مي بالد که شاگرد روسو است. کسي که 
کمتر از همه بزدل اســت و جرات ایــن را دارد که صداي 
خود را علیــه فریبکاري هاي عظیم موجود در قراردادهاي 
اجتماعي بلند کند.»۱ تنها بالزاك نیست که شخصیت هاي 
داستاني اش سرشار از حســي واحد و ایده پرداز هستند. در 
مهم ترین شخصیت هاي داستایفسکي- نویسنده هم عصر 
بالــزاك- نیز چنین شــخصیت هایي به چشــم مي خورند. 
راسکولنیکوف قهرمان «جنایت و مکافات» نیز متاثر از وترن 
خود را مجاز به هر کاري مي دانســت. او که سرشار از ایده 
معیني بود ایدئولوژي را راهنماي عمل خود قرار داده بود.

بااین حال در بالزاك روشــنفکري به معناي مرســوم و 
کلاسیك آن وجود ندارد زیرا روشنفکري به معناي مرسوم 
یعني «کســي که درگیر کار فرهنگي اســت -یا حرفه اش 
تولید محصولات فرهنگي است- مي تواند نسبت به مسائل 
اجتماعي و سیاسي حساس باشد و درباره آن موضع بگیرد، 
در این حالت او همچون شــهروندي آزاد گرایش سیاسي 
دارد و فعال اســت.»۲ با این تعریف از روشنفکري و اساسا 
هر تعریف دیگر وترن و راسکولنیکوف روشنفکر به معنای 
مرســوم به حســاب نمی آیند، اگرچه این هر دو همچون 

ناپلئون سرشار از ایده  ای معین اند.
به نظر می رسد سرشــار از ایده بودن در شخصیت های 

بالزاکی و داستایفسکی بیشــتر با فردگرایی گره می خورد. 
فردگرایی در بالزاک خود را به منافع شــهري پیوند می زند 
و در داستایفسکی به اراده گرایی ربط پیدا می کند. فردگرایی 
در بالزاک ملموس تر است زیرا به مقوله ای کاملا مشخص 
و بــه تعبیر زیمل بــه انتزاعی کاملا ملمــوس به نام پول 
مرتبط می شود. «پول» و «شان اجتماعی» اساسا دو مقوله 
بالزاکی اند ولــی پول اهمیت بیشــتری دارد. اهمیت پول 
از نظر بالزاک همچون اکســیژنی خالص برای شــش های 
خسته است که مرده را زنده می کند. درحالی که فردگرایی 
داستایفســکی در هیئت ابرمرد ظهور پیدا می کند. ابرمرد 
فردی اســت که از بالا به پایین می نگرد. الزاما او روشنفکر 
نیســت اما الیت و یا نخبه است، (همچون شخصیت هاي 
بالزاکــی). در الیت ها و نخبگان از نوع کاراکترهای بالزاکی 
و داستایفســکی سرشــاری ایده به سرشــاری میل پیوند 
می خــورد. الیت ها قبل از هرچیز به امیال خود وفادارند.** 
میل را می توان طلب چیز و یا نتیجه ای دانست که تحققش 
با لذت و رضایت همراه اســت. این «میل» خود را در قالب 
نقش های مختلف نمایان می ســازد، مثــلا هرکدام از این 

آدم ها در برشی از زندگی شان می توانند در هیئت فاتح دنیا، 
انقلابی، یک آنارشیست و یک ستمگر ظاهر شوند اما هرچه 

که باشند در نهایت در مناسبات شهری حل می شوند.
اگر ازجمله معیارهــای واقع گرایی را توجه به جزئیات 
در نظر گیریم بالزاک از واقع گراترین نویسندگان عالم ادبیات 
اســت. او این واقع گرایی را بیشــتر مدیون تأثیرگذاری شهر 
و به خصــوص پاریس اســت. به نظر بالزاک شــهر «روح 
حســابگری» را به طور ناخودآگاه در تک تک شهروندانش 
می دمد. آدم ها در شــهر حتی اگر نخواهند حسابگر شوند 
به طور ناخودآگاه حســابگر می شــوند. با بالزاک است که 
حسابگری را درمی یابیم، با بالزاک فی المثل درمی یابیم که 
قیمت یک جلســه حضور در جامعه چقدر است و لباس 
شیک، کفش های براق، کالســکه نو، آپارتمان، خدمتکار و 
هزاران ریزودرشــت چقدر خرج برمی دارد. بالزاک فاجعه 
تحقیرشــدگان را به خوبی نمایان می ســازد. آن هنگام که 
به خاطــر یک رفتــار جزئی و پیش بینی نشــده و یا به دلیل 
جلیقــه ازمُدافتاده از فلان محفل اشــرافی به بیرون پرت 
می شوند. «راســتینیاک خوب می دانست که برای ورود به 

اجتماع پاریس نیاز به پول دارد و به مادرش نامه نوشت و 
تقاضای هزارودویست فرانک کرد و همچنین از خواهرش 
خواســت تا پس اندازهایشــان را برای او بفرستند. پس از 
چند روز به دیدار مادام دورســتو رفت... مادام دورِســتو او 

را نپذیرفت».۳
چنان که گفته شــد بالزاک از انتزاع غول آســایی به نام 
«پول» می گوید که گوبســک مظهر آن اســت. با «پول» و 
«ســرمایه» درمی یابیم که بالزاک تا چه حد معاصر است. 
پول که خاصیــت خرید و تصاحب همه چیز را داراســت 
خود عالی ترین موضوع تصاحب اســت. این ایده ها نیستند 
که جهان شــمول اند بلکه تنها پول است که جهان شمول 
اســت. جهان شــمولی، خاصیت پول، قــدرت مطلق  اش 
را باعــث می شــود، منی که پــول دارم،  نیرویــم به همان 
اندازه پول عظیم اســت. «من پاپ هستم! من حاکم همه 
شــما هســتم!»۴ گو اینکه بالزاک متأثر از ایده ناپلئون شدن 
بر «خواســتن» و «میل» قهرمانان خود تأکیــد می کند، بر 
حسی مشــترک و واحد که بر هدفی معین متمرکز است و 
شخصیت های داســتانی اش را طوری پردازش می کند که 
مملو از «خواســت» باشند، اما او دره عمیق میان خواستن 
و توانستن را درمی یابد. تراژیک بودن بالزاک دقیقا در همین 
رابطه اســت که معنا پیــدا می کند. هنگامی کــه بالزاک 
می گوید «رمان های بورژوایی من از درام های حزن آور شما 
غم انگیزتر است» اشــاره به همین دارد. بالزاک می خواهد 
بگوید که در هر ثانیه پشــت  پرده پنجره های شــهر پاریس 
تراژدی هایي اتفاق می افتد که کمتر از تراژدی مرگ ژولیت 
و ناامیدی لیر در «شــاه لیر» شکســپیر نیست. فی الواقع نیز 
تراژدی «باباگوریو» کم  غم انگیزتر از تراژدی «شاه لیر» نیست. 
هنگامی که گوریو به بســتر مرگ افتاده بود، دخترانش نزد 
او نبودند. بابا گوریو از یکی از دانشجویانش که او را عیادت 
می کردند خواست نزد دادستان برود تا دخترانش را مجبور 
به عیادت پدرشــان کنند. چند دانشجویی که در کنار بستر 
باباگوریو حضور داشــتند پولی برای خرید دارو نداشــتند. 
کنت- شــوهر دختــر گوریو- تنهــا در صورتــی به زنش 
آناســتازی اجازه رفتن به نزد پدرش را می داد که وی تمام 

دارایی اش را به نام او کند.
از یک نظر اهمیــت بالــزاک در درک تناقضات زندگی 
است. او اگرچه بر اهمیت پول تأکید می کند و آن را موجد 
خوشــبختی می داند اما در همان حال  نه از خوشــبختی 
که از توهم خوشــبختی می گوید. او از آرزوهای بربادرفته 
می گوید. بالزاک همین نظر را در رابطه با شــخصیت های 
شــخصیت های  از  اگرچــه  او  دارد.  منحصربه فــردش 
داستانی اش می خواهد مصمم باشند و تصور ناپلئون شدن 
را هیــچ از خود دور نکنند اما گویی به فراســت درمی یابد 
الیت شــدن (ابرمــرد) گونه ایــی توهم اســت. فردگرایی 
بورژوایی در بالزاک به ظهور ابرمرد منتهی نمی شود. شهر 

پیشاپیش ظهور ابرمرد را منتفی می کند.
پی نوشت ها:

* بالزاک نوشته های لاوازیه، شیمی دان برجسته فرانسوی، 
که در جریان انقلاب فرانســه اعدام شد را مطالعه کرده و 
همچنیــن رمان «باباگوریو»ی خود را به یك شــیمی دان و 
زیست شــناس فرانســوی که به اصول تکامل باور داشت 

تقدیم کرده است.
** نیچه برای شــخصیت های داستایفسکی بیش از خود 
داستایفســکی احترام قائل بود. از نظــرش آنان اهمیت 
بیشتری از داستایفسکی داشتند زیرا به امیال خود احترام 

می گذاشتند.
۱- درباره خانه قانون زده، سیما ذوالفقاری

۲- کار روشنفکری، بابک احمدی
۳- اوژنی گرانده و باباگوریو، شپارد، ترجمه مینو مشیری

۴- گوبسک رباخوار، بالزاک، ترجمه جعفر پوینده.

سال چهاردهم    شماره 2872ادبیات12 چهار شنبه   3 خرداد 1396

مرور

سفر به حادثه
«به رغم این حرف هاي دلنشــین، هرچه زمان مي گذشت دردم بیشتر 
مي شــد. نه تنها از پادرد عذاب مي کشیدم- به  نظرم مي رسید پاهایم را با 
اره اي کند به دو نیم کرده اند- حتي ســرم هــم درد مي کرد. این درد را در 
پایین گردن حس مي کردم. احســاس مي کردم گلوله اي آتشین افکارم را 
چون آهني گداخته ســرخ مي کند. به معني واقعــي کلمه، همه چیز را 
سرخ مي دیدم. کاغذ دیواري آتش مي گرفت و شعله سرخ آتش در شیشه 
قاب عکس مي رقصید. با تحمل چنین شکنجه اي حتما تب بالایي داشتم. 
ناله کنان گرترود را صدا زدم. دیگر خجالت ظاهري را کنار گذاشــته بودم؛ 
دیگر از این که ســربار این آدم هاي ناشناس شــده بودم، دغدغه خاطري 
نداشــتم. درد آدم را خودخواه مي کند؛ تنها چیــزي که به نظرم اهمیت 
داشت، زنگ خطري بود که در وجودم به صدا درآمده بود...». این  بخشي 
از رمان «اغما»ي فردریك دار است که به تازگي با ترجمه عباس آگاهي در 
نشر جهان  کتاب به چاپ رسیده است. فردریك دار از پلیسي نویسان مشهور 
فرانسوي است که پیش از این هم آثار دیگري از او در مجموعه نقاب نشر 
جهان کتاب منتشــر شده بود. «اغما»، ماجراي یك فیلمنامه نویس جوان 
با نام ژان لوکر اســت که مي خواهد با قطار از فرانسه به آلمان برود و در 
هامبــورگ اقامت کند و در آنجا بــا الهام  گرفتن از فضاي پس از جنگ آن 
شهر، فیلم نامه اي بنویسد. رمان در کوپه قطار آغاز مي شود. جایي که ژان 
لوکر دختري جوان را مي بیند که همســفر اوست. دختري زیبا و جوان که 
لوکر خیلي زود دل به او مي بازد. اما یك بي احتیاطي باعث مي شــود که 
جوان فیلم ســاز از قطار به بیرون پرتاب شــود. ژان لوکر که در این حادثه 
آســیب دیده به خانه گرترود انتقال مي یابد. با ورود به این خانه و آشنایي 
با خواهر و عموي او، سرنوشــت ژان دســتخوش حوادثي دیگر مي شود. 
حوادثي که بعدها مي توانند دســتمایه فیلم نامه اي هیجان انگیز شود اما 
باز هم همه چیز به طور عادي پیش نمي رود و حوادثي دیگر رخ مي دهند. 

مگره در  بلژیك
«مگــره نزد فلاماندها» عنوان رماني اســت از ژرژ ســیمنون که این 
نیز به تازگي با ترجمه عباس آگاهي به چاپ رســیده اســت. سیمنون از 
مشــهورترین پلیسي نویسان معاصر است که در بخش زیادي از آثارش 
کارآگاه مگره حضور دارد. «مگره نزد فلاماندها» رماني اســت در یازده 
فصل که در آن مگره بي  آنکه ماموریتي داشــته باشــد درگیر یك معما 
مي شــود. در ایــن رمان، ســربازرس مگره به درخواســت آنا پترس به 
نزدیکي مرز بلژیك سفر مي کند. او به شهري کوچك در کنار رودخانه اي 
بزرگ که در آن ده ها کشــتي بــاري و یدك کش در انتظار فرونشســتن 
طغیــان رودخانه پهلو گرفته اند مي رود. در این زمان، دختري جوان که 
آخرین بار در خانه آنا پترس دیده شده،  ناپدید گشته و به این ترتیب او و 
خانواده اش مورد ظن پلیس قرار گرفته اند. خانواده دختر مفقودشده و 
برخي از مردم محلي به دلیل رقابت هاي کاري دل خوشــي از خانواده 
آنا پترس ندارند و ســوء ظن پلیس را تشــدید مي کننــد. مگره بي  آنکه 
ماموریتي رسمي داشته باشد شروع به تحقیقاتش درباره گم شدن دختر 
جوان مي کند و با معماهاي زیادي روبه رو مي شــود. در بخشــي از این 
رمان مي خوانیم: «طبق معمول، مگره ســاعت هشت صبح بیدار بود. 
دســت ها در جیب پالتو، پیپ بین دندان هــا، مدتي طولاني، بي حرکت 
مقابل پل ایســتاد. گاهي به رودخانه طغیان کرده نگاه مي کرد و گاهي 
نگاهش را به عابران مي دوخت. باد به همان شــدت روز قبل بود و هوا 
به مراتب از پاریس سردتر. ولي دقیقا مرز را چطور مي شد تشخیص داد؟ 
از خانه هاي آجري قهوه اي بدرنگ که ســمت بلژیك بودند و آســتانه 
ورودي شــان سنگي و پنجره هایشــان با گلدان هاي مســي تزئین شده 
بود؟ از صورت هاي خشن تر و پرچین  و  چروك تر اهالي منطقه والن؟ از 
لباس هاي متحدالشکل خاکي رنگ گمرك چي هاي بلژیکي؟ یا از پول هر 

دو کشور که در دکان ها خرج مي شد؟...».

معجزه
از دیگر کتاب هاي تازه مجموعه نقاب، رماني است با عنوان «پرواز 
بدون او» از نویسنده اي که اولین بار اثري از او در این مجموعه به چاپ 
رســیده است. میشل بوســي، نویسنده رمان، از نویســندگان معاصر 
فرانسوي است که در سال ۱۹۶۵ متولد شده است. او که استاد رشته 
جغرافیا اســت،  با نوشــتن «پرواز بدون او» موفقیت  زیادي در عرصه 
نویســندگي پیدا کرد و این اثرش در ســال ۲۰۱۲ جایــزه بهترین رمان 
پلیسي فرانسوي زبان و جوایزي دیگر را به دست آورد. «پرواز بدون او» 
را عباس آگاهي ترجمه کرده و در بخشــي از مقدمه کوتاهش درباره 
آن نوشته: «این اثر علاوه بر خصوصیات ساختاري بدیع و تازگي قصه 
و وقایع آن، همانند بهترین آثار این ژانر، تا آخرین لحظه ما را در عطش 
حل معما نگاه مي دارد و زماني که ســرانجام گره ها گشوده مي شوند 
و از این جدال اخلاقي رهایي مي یابیم، نفس راحتي مي کشــیم. خود 
نویسنده در جایي گفته است: من باید خوانندگانم را تا لبه پرتگاه ببرم، 
رهایشان کنم، و در آخرین لحظه مانع سقوطشان شوم.» در این رمان، 
هواپیمایي که از استانبول عازم پاریس است دچار سانحه شده در مرز 
فرانسه و سوئیس سقوط کرده است. تمام سرنشینان هواپیما مرده اند 
و تنها نوزادي چندماهه زنده مانده است. سرنوشت این نوزاد موضوع 
این رمان اســت. در بخشــي از این رمان مي خوانیــم: «ارباس ۵۴۰۳ 
استانبول- پاریس در کمتر از ده ثانیه تقریبا به شکلي عمودي سقوط 
کرد و دوباره در مســیر مســتقیم قرار گرفت. اغلب مسافران خواب 
بودند، اما گویي در صندلي چرخ فلك شــهربازي لحظه اي چشــم بر 
هم گذاشته، بلافاصله بیدار شدند. غریو جیغ  و فریادها، بیشتر از تکان 

هواپیما، خواب سبك ایزل را پراند...».
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سکه سخن به نام گلشیری
او درنهایــت امکاناتِ متونی چون 
تاریــخ بیهقــی را فهرســت می کند. 
اینکــه روایت به شــیوه اول شــخص 
مفرد، یعنــی از منظر بیهقی نوشــته 
شده اســت و با افعال ماضی، اما گاه 
در جایی که خود شــهادت می دهد بر 
واقعه ای متن،  شــکل خاطره می گیرد 
و گاه به یادداشــت های شخصی اش 
ارجاع می دهد، یا از مشاهدات دیگران 
نقــل می کند یــا نامه ها و اســنادی را 
به خدمت می گیرد کــه خود روزگاری 
از روی آنها نســخه برداشــته اســت. 
پس «وصف بصری» یــا نقل دیده ها،  
نقل شــنیده های دیگران پیش و پس 
از واقعه، نقل نامه ها و گاهی اســناد و 
اظهارنظرهــای خود بیهقی و دیگران، 
منابــع بیهقی بوده اســت. ســرآخر 
گلشیری می نویسد با استناد به همین 
منابع اســت که بیهقــی چنین مدعی 
اســت: «غرض من آن است که تاریخ 
پایه ای بنویســم و بنایی بزرگ افراشته 
گردانم چنان کــه ذکر آن تا آخر روزگار 
بماند.» بنایی که گلشیری در «حدیث 
مرده بر دار کردن آن ســوار که خواهد 
آمد» افراشت، نیم نگاهی به تمام این 
یا به قول خودش شگردهای  امکانات 
داستانی ادبیات کهن دارد، اما سیاستِ 
متن گلشــیری  خــود حکایتــی دیگر 
اســت. گلشــیری در این متن روایات و 
باورهای مردمانــی را به کار می گیرد و 
واقعیــتِ اســطوره واری را بنا می کند 
بــا تکیه بــر منابع و مآخــذی که بین 
وقایــع تاریخــی و واقعــی و خیالی 
رفت وبرگشــت دارند و در سیر روایت 
چندان جا عــوض می کنند تا روایت یا 
تاریخِ منحصری بسازند از آنِ گلشیری. 
اینجا نزد گلشیری فاکت های تاریخی و 
مردمان چندان  اسطوره های جاافتاده 
اولویــت و مزیتی نســبت بــه روایت 
برسازنده متن ندارد که هیچ، او تلاش 
می کند همین وجهِ نادیده را به کانون 
روایت بیاورد. ازاین روست که هوشنگ 
گلشــیری هم چنان نویســنده مدرن و 
معاصــر ما اســت، و مواجهــه اش با 
متــون قدیم جز آگاهی و تســلط او بر 
متون قدیم و نثر کهــن، خبر از ایده ای 
می دهــد که تاریخِ ما را شــخم زده تا 
به آن رسیده اســت. اهمیت سیاست 
ادبی گلشیری از این منظر نیز پررنگ تر 
می شود که او در میانه دو تلقی متضاد 
نســبت به اسطوره زیســت و نوشت. 
یکی آن ادبیاتی که جانبدارِ واقع گرایی 
اجتماعــی بــود و در دهه های چهل 
و پنجــاه، ادبیــات سیاســی را ادبیات 
راســتین می دانســت و بعدهــا خود 
درگیر اسطوره سازی  یا اسطوره انگاری  
نســل های بعدی شــد و به تســخیر 
گفتمانــی درآمد که مخالــف جریان 
روشــنفکری بود. دیگری گفتمانی که 
از ســال های هفتاد پا گرفت و به زعمِ 
خود جانبِ اسطوره زدایی را می گرفت، 
بــه اسطوره ســازى  ازقضــا خود  اما 
مجدد انجامید. طیــفِ اخیر که هنوز 
هــم تا حدی طیف مســلط اســت، با 
اعــلام انقضــای دوران اســطوره ها، 
اســطوره های دیگــری ســاخت کــه 
بــود و نگاهی  به مراتــب مخرب تــر 
غیرتاریخی و غیرانتقادی داشت. در این 
میانه بود که هوشنگ گلشیری متونی 
اسطوره ستیز ســاخت تا اسطوره های 
حاکــم بــر ذهــن ایرانی معاصــر را 
به تصویر بکشــد و ازاین رو تجربه ادبی 
او در قامت یک فرد، به تجربه معاصر 
ملتی بدل شــد. گیــرم راوی «حدیث 
مرده بر دار کردن آن ســوار که خواهد 
آمــد»، «خواجه ابوالمَجــد محمدبن 
علی بن ابوالقاســم وَرّاق دبیر» باشد و 
راقمِ این حدیث «هوشــنگ گلشیری». 
«راوی ایــن حکایــت ابوالمجد وراق 
به وصــف تصویر ابتدا کرده اســت... 
آن گاه کــه گوید: هرچه رفت بدین دور 
یا حادث خواهد شد به دور آن که این 
حدیث بخواند همه ســخن از اوست 
و از خیر و شــر بدو نســبت باید کرد... 
و اما وصف آن نقش بــه ایجاز آورده 
اســت، چه مردمان آن دور را اشارتی 
بسنده می بود، گو اینکه از خم طره ای 
می گفت یا نمی گفت، اما راقم این دور 
پوست بازکرده و به شرح خواهد گفت، 
چه سکه ســخن را هر دوری به نامی 
می زننــد... و این طرز کــه ما خواهیم 
نهاد به ضرورت احتمــال ابنای زمانه 
اســت، گو که راوی این دور ما باشــیم 

یا نه...»۱
۱. «حدیــث مرده بــر دار کردن آن 
هوشــنگ  آمد»،  خواهد  که  ســوار 
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